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حکایت گدایی که سلطان شد
عمر یکی از شاهان به پایان رسید. چون جانشین نداشت 
چنین وصیت کرد: صبح، نخستین شــخصی که از دروازه 
شهر وارد گردید، تاج پادشاهی را بر سرش بگذارید و کشور 
را در اختیارش قرار دهید. رجــال مملکت در انتظار صبح 
به ســر بردند. از قضای روزگار نخستین کسی که از دروازه 
شهر وارد شد، یک نفر گدا بود که تمام دارایی اش یک لقمه 
نان و یک لباس پُر وصله بیش نبود. ارکان دولت و شخصیت 
های برجسته کشور، مطابق وصیت شاه تاج شاهی بر سر 
گدا نهادند و کلیدهای قلعه ها و خزانه ها را به او سپردند. او 
مدتی به کشورداری پرداخت. طولی نکشید که فرماندهان 
از اطاعت او سرباز زدند و دشمنان در کمین و شاهان اطراف 
بنای مخالفت با او را گذاشتند. قسمتی از کشورش را تصرف 
نمودند و از کشور جدا ساختند. گدای تازه به دوران رسیده 
خسته شد و خاطرش بسیار پریشان گشت. یکی از دوستان 
قدیمش از ســفر باز گشــت. دید دوســتش به مقام شاهی 
رسیده، نزد او آمد و گفت: شکر و سپاس خداوندی را که گل 
را از خار بیرون آورد و خار را از پای خارج ساخت و بخت بلند 
تو را به پادشاهی رسانید و در سایه اقبال سعادت به این مقام 

ارجمند نایل شدی.
ان مع العسر یسرا : همانا با هر رنجی، آسایشی وجود دارد.

شکوفه، گاه شکفته است و گاه خوشیده)۱( / درخت وقت 
برهنه است و وقت پوشیده

شــاه جدید، که از پریشــانی دلی نا آرام داشــت به دوســت 
قدیمش رو کرد و گفت : ای یار عزیز! به من تســلیت بگو که 
جای تبریک نیست. آنگه که تو دیدی، غم نانی داشتم و امروز 
تشــویش جهانی ! )در آن زمان که گدا بــودم تنها برای نان 

غمگین بودم، ولی اکنون برای جهان، غمگین و پریشانم.(
اگر دنیا نباشد دردمندیم / وگر باشد به مهرش پای بندیم

حجابی زین درون آشوب تر نیســت / که رنج خاطرست ار 
هست و گر نیست )۲(

مطَلَب گر توانگــری خواهی / جز قناعت که دولتی اســت 
هنی )۳(

گر غنی زر به دامن افشاند / تا نظر در ثواب او نکنی )۴(
کز بزرگان شنیده ام بسیار / صبر درویش به که بذل غنی

اگر بریان کند بهرام گوری / نه چون پای ملخ باشد ز موری)۵(
۱- خوشیده: خشکیده

۲- دنیا پرده ای است که جهان معنی را از نظرها می پوشاند 
و دل را سخت پریشــان می ســازد. هم دارایی موجب رنج 

است، هم ناداری
۳- هنی: گوارا

۴- اگر ثروتمند، دامن طلا نثار کند، مواظب باش که به کرم 
او چشم ندوزی

۵- اگر بهرام گورخری را کباب کند به اندازه پای ملخی که 
مورچه آن را حمل می کند)و در ماجرای سلیمان، آن را به 

سلیمان اهدا می نماید( ارزش نخواهد داشت.
 حکایت های گلستان سعدی به قلم روان - 
محمد محمدی اشتهاردی

با شاعران

 جوی رشک بهشت برین	 
بنابر گــزارش منابع تاریخی طــرح انتقال آب در 
دوره تیموریان توسط امیر علیشیر نوایی)8۴۴ 
– ۹۰۶ق.( صــورت گرفتــه، وی از جمله شــعرا 
و سیاســتمداران معاصر سلطان حســین بایقرا 
بود که خدمات ارزنده ای بــرای عمران و آبادی 
خراســان انجام داد. مولــف »تذکرة الشــعراء«، 
ماجــرای انتقــال آب بــه شــهر مشــهد را چنیــن 
توصیف کرده اســت: »چند وقت اســت تا همت 
عالی بر خیری گماشــته که آب چشمه گل را که 
از مشــاهیر عیــون خراســان اســت و از منزهات 
جهان و در اعلی ولایت توس واقع  است، به مشهد 
مقدســه رضویه آورد و این خیر بر جمیع خیرات 
شــریفه اش شــرف دارد و مشــهد مقدســه از این 
جوی رشک بهشت برین و غیرت نگارخانه چین 

خواهد شد. ]۱[
اما به استناد کتاب های تاریخی، چشمه گیلاس 
که در سه فرسنگی مغرب توس واقع شده بود و از 
جمله چشمه های پر آب و مشهور ولایت توس به 
شــمار می آمد، تا پیش از خرابــی و ویرانی نهایی 
تابران در ســده نهم، عمده آب شهرمان را تامین 

می کرده است.«]۲[

شاه عباس و آب مشهد	 
احتمالا در دوره صفویه مشــهد مجدد با مشــکل 
کمبــود آب مواجــه بــوده چــرا کــه در ایــن زمان 
شاه عباس ضمن سفرهای زیارتی متوجه کمبود 
آب شده و درصدد چاره اندیشــی اساسی بر می 
آیــد. مولــف کتــاب » تاریخ عالــم آرای عباســی« 
درباره این اقدام شــاه عباس نوشته است: »چون 
ساکنان مشهد مقدس معلی و زوار روضۀ متبرکه 
از قِلت آب در عذاب بودند. آب از انهار سرچشمه 
جلست)چشمه گیلاس( و قنوات مجدد احداث 
کرده به شــهر درآورده. نهــری در میــان خیابان 
و حوضی بــزرگ در وســط   صحن موســع مذکور 
احــداث فرمودنــد کــه آب از حــوض گذشــته به 
خیابان شــرقی طــرف پایین پای مبــارک جاری 

کرده است. « ]۳[
همچنیــن بنابر گــزارش »جــلال الدیــن محمد 
منجــم« این آب خریداری و ســپس توســط شــاه 
عباس وقف شــد: »آب چشــمه کلت)گیلاس( را 
از صاحبــان خریدنــد و مقرر شــد که آب چشــمه 
بــا آب رودخانه تــوس به آســتانه مقدســه آورند و 
بــه تغییــر دو دروازه به نهــری مســتقیم از صحن 
آســتانه بگذرانند. چنــان چه در صحن ایســتاده 
دو دروازه در نظر باشــد و این آب را وقف حضرت 
امام علیه الســلام نمودنــد و از دو طرف درختان 
بنشــانند.«]۴[  ایــن وقــف  در جمــادی الاولــی 

۱۰۲۳ انجام شده است که طبق وقف نامه تمامی 
آب چشــمه گیلاس باید به صحن آستانۀ متبرکه 
آورده شود تا عامۀ مسلمین از آن بهره ببرند. دیگر 
آن که احــدی حق احــداث نهر جدید چــه دربالا 
و چه در پایین آســتانه ندارد کــه آب را به زراعت، 
باغات، خانه ها، برکه هــا وحمام های خود ببرد و 
فقط مردم اجازه دارند به قدر احتیــاج از این آب 
استفاده کنند و حتی اجازه داده نشده است که از 
املاک آستانه )آن چه در مسیر این نهر است( از آن 
مشروب شود. در این وقف نامه تاکید شده، بعد از 
آن که آب از شهر خارج گردید، به مصرف زراعت 
برســد و حاصــل آب صــرف آشــپزخانۀ حضــرت 
بشود. در ضمن موضع موسوم به دنیا تپه را که از 
محلات مشهد است جهت نگهداری و تعمیرات و 
تنقیه و لای روبی چشمه و مسیر راه در نظر گرفته 
شده است]۵[. در واقع پس از وقف و توجه به نوع 
مصرف آن شاهد پایداری و رونق این نهر در طی 

دوسده هستیم.

خارجی ها از »چشمه گیلاس« چه 	 
گفتند؟

آب چشــمه گیلاس پس از طی مســیر طولانی از 
دروازه قوچان وارد شهر مشهد می شد. وضعیت 
ایــن آب را مک گرگر ســیاح اروپایی نیز در ســال 
۱۲۹۲ق. کثیف دانســته که قابل شرب نبوده و 
از آبتنی و لباس شویی مردم در این نهر یاد کرده 
و در توصیف آن نوشــته اســت: »از میــان خیابان 
نهر کثیفی می گذرد که در چند نقطه بر روی آن 
سکوهایی ســاخته اند و مردم بدون توجه به بوی 
بد آن روی این ســکوها می نشــینند و تفریح می 
کنند. مــردم از آب آلــوده نهر می نوشــند و در آن 
آبتنی می کنند و اســب ها یا لباس های شــان را 
می شویند.«]۶[ شیندلر سیاح اروپایی نیز که در 
اواســط دوره قاجار مامور کشــیدن سیم تلگراف 
بین تهران و مشهد شده است، نوشته:»آب مشهد 
از چشمه گیلاس می آید، در این رودخانه ماهی 

های قزل آلای خوبی پیدا می شود.«]7[
لرد کرزن سیاستمدار انگلیسی در سال ۱۳۰7 
ق. از آب کثیــف نهــر خیابان یــاد کرده و نوشــته 
اســت: »آب این کانال، هم برای آشــامیدن و هم 
مصرف شست وشو و هم رخت شویی است.«]8[
این سیاســتمدار انگلیســی از مواد آهکی در آب 
مشــهد یــاد کــرده و در توصیــف آن چنیــن بیان 
کرده است: »آب مشــهد آلوده و برای شرب زیان 
آور اســت، زیــرا که دارای مــواد آهکی و رســوبی 
است.من شبی تیغ صورت تراشی خود را در جام 
گذاشــتم صبح روز بعد مثل پوکه فشــنگ ســیاه 
شــده بود.«]۹[ یا  ادنوان خبرنــگار ویژه روزنامه 
»دیلی نیــوز« درســال ۱88۰م. از آب ســنگین 
و بدمزه مشــهد یاد کــرده که تــا انــدازه ای طعم 
چربی می دهد.]۱۰[ اعتماد الســلطنه در سال 
۱۳۰۰ق. مقدار آب چشــمه گیلاس را در اغلب 
فصول ۱۰ سنگ ذکر کرده که کم و زیاد می شده 
اســت]۱۱[. همچنیــن عبدالحمیــد مولوی در 
اوایل سده چهاردهم خورشیدی مقدار آب چشمه 

گیلاس را یکصد و ســی زوج برآورد نموده است.
]۱۲[ فرد ریچاردز نقاش و جهانگرد انگلیســی 
که در ســال ۱۳۰۹ش. به ایران سفر کرده است 
راجع به نهر خیابــان در این ایام گــزارش جالبی 
ارائه داده اســت: »نهری که از وســط خیابان می 
گذرد اکنون به صورت آب کثیفی درآمده که باقی 
مانده غذای روز در سطح آن شناور است.«]۱۳[

همچنین جالب است بدانید، از اوایل قرن حاضر 
، کمبود جدی آب شرب و کشاورزی موجب شده 
تا با ایجاد قنــات هایــی در گناباد و انتقــال آن از 
طریق نهر تــا حدودی با بی آبی مقابله شــود ولی 
این طرح نیز به طور مستمر جواب گو نبود و روند 
انتقال آب در ســال هــای بعد ، هر بار از مســیری 

دورتر دنبال شد.
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                          یادداشت         

محمد علی امیر فخریان

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی

 محصولات خلاق و اهمیت آن 
در توسعه صادرات غیر نفتی

هنگامــی کــه بحــث از تولیــد ملــی، ثــروت آفرینــی ملی، 
اشــتغال زایی و ... می شــود، نگاه ها ابتدا به سهم صنایعی 
چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروســازی، فولاد، سیمان 
و... می رود و دیگر صنایع چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، 
در حالی که اگر شــاخص های ثروت آفرینی،اشتغال زایی، 
رشــداقتصادی و ... را در نظــر بگیریــد ، صنایــع فرهنگی و 
صنایع خلاق یکی از اولویت ها در ایــن عرصه خواهند بود. 
صنایع خلاق شامل صنایعی است که ماده خام تولیدات آن 
ها را سرمایه فکری و خلاقیت های فرهنگی ، هنری ، علمی 
و فناورانه انسان تشکیل می دهد و محصولات آن ها مشتمل 
بر مالکیــت معنوی می شــود. طی ســال های اخیــر اغلب 
کشورهای توسعه یافته صنایع راهبردی خود را از »فناوری 
های سخت « به » فناوری های نرم « تغییر داده اند. آنان اولویت 
ســرمایه گذاری خود را صنایع خلاق تعریف کــرده اند. این 
تغییر پارادایم برای ملت هایی که بتوانند زودتر از دیگران آن را 
درک کنند و با آن همراه شوند فرصت های قابل ملاحظه ای را 

برای موفقیت و توسعه آن در کشور فراهم می کند. 
 صنایع خلاق در چهار گروه طبقه بندی می شوند :۱. میراث 

فرهنگی۲. هنرها ۳. رسانه ها ۴. آفرینش های کاربردی
براساس آمارهای انکتاد)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل( ، چین در بین کشــورهای در حال توســعه  به عنوان 
بزرگ ترین صادر کننــده صنایع خلاق بوده اســت. با این 
حال و به طور کلی، تعداد کمی از کشورهای در حال توسعه 
در بین ۲۰ کشــور بزرگ و برتر در بازار جهانی محصولات 
خلاق قــرار دارند. واضح اســت که پیشــینه غنی فرهنگ 
ایرانی- اســلامی کشــور ایران، در بخش فرهنگ و هنر با 
زایش و توسعه صنایع خلاق، می تواند از حوزه هزینه محور 

به عرصه ثروت آفرینی وارد شود.

نقش صنایع فرهنگی در بعد توسعه اقتصادی:	 
صنایع خلاق و فرهنگی در توسعه محلی و منطقه ای نقش 
دارند. در این جا می توان از زیرساخت ها و دیگر منابع محلی 
برای افزایش دادن مزیت های مقایسه ای اقتصاد محلی و 
تحریک خلاقیت بهره جست. در بسیاری از مناطق، بخش 
خلاق، به سرعت در حال رشد است و از حیث رشد در کسب 
وکارهای جدید، گردش مالی و اشــتغال، عملکرد بهتری 
نســبت به بخش های جا افتاده دارد.  بدون شــک تولید و 
صادرات کالاهای غیرنفتی از مشــخصه های کشورهای 
توســعه یافته اســت و بی توجهی به این مقوله سبب تزریق 
صرفا درآمدهای نفتی به اقتصاد شده و این موضوع موجب 
ایجاد دور تسلســلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از 
یک سو وکاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی 
دیگر شده است. اقتصاد ایران به منظور کاهش وابستگی به 
صادرات نفتی در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند 
سرمایه گذاری، توسعه و گسترش و تولیدات در حوزه های 
جدید است. با توجه به پیشینه غنی فرهنگ ایرانی- اسلامی 
کشور ایران، در بخش فرهنگ و هنر با زایش و توسعه صنایع 
خلاق، می تواند از حوزه هزینه محور به عرصه ثروت آفرینی 
وارد و به عنوان موتور اصلی اقتصادی کشــور تبدیل شود؛ 
وجود استعدادهای سرشــار و مبتکر، به خصوص در نسل 
جوان، بیشتر بودن دانشگاه های هنری ما، از جمع دانشگاه 
های هنری کشــورهای منطقه، وجود نیروی انسانی فوق 
العاده مســتعد و بــا انگیــزه برای رونق بخشــی بــه صنایع 
فرهنگی و اقتصاد خلاق، وجود منابع غنی دینی و ملی که از 
ظرفیت اقتصادی فوق العاده برخوردارند  مثل موش و گربه 
عبید زاکانی یا داستان های شاهنامه و هزار و یک شب، از 

جمله نقاط قوت ما در این زمینه است.
از جمله نقاط ضعف ما در این باره می توان به ناآشنایی ملی با 
موضوع صنایع خلاق، نداشتن آمار و ارقام و اطلاعات اشاره 
کرد. اما راهکارها برای توسعه صادرات صنایع خلاق به این 

شرح پیشنهاد می شوند:
۱.  آمایش سرزمین به منظور برنامه ریزی ملی برای ایجاد 
و توســعه مشــاغل فرهنگی و خلاق با توجه بــه ظرفیت ها 

وقابلیت های استانی
۲. ایجاد شرکت های مدیریت صادرات )EMC( تخصصی 
برای مدیریت بهینه صادرات محصــولات نوآورانه و خلاق 

ملی به کشورها و بازارهای هدف
۳. بهره گیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی و بازرگانی ایران 
در دیگر کشورها برای تسهیل صادرات محصولات فرهنگی 

و خلاق به بازارهای هدف
۴. تدوین و ارائه سیاست های حمایتی و تشویقی از جمله 

اعطای معافیت های مالیاتی، بیمه ای و سایر مشوق ها
۵. برنامه ریزی ملی و استانی برای اشتغال زایی و احداث 
شرکت های تعاونی و شرکت  های کوچک و متوسط درحوزه 

صنایع نوآورانه و خلاق
۶.  اعطای امتیازات برای جذب مشارکت و سرمایه گذاری 

خارجی در حوزه صنایع نوآورانه و خلاق
7. ایجاد نظام جامع توزیع و عرضه فروش داخلی و خارجی و 
ایجاد زیرساخت فروش الکترونیکی برای عرضه محصولات 

خلاق در سطح بین المللی
8.  برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و حراج ها در ابعاد 

ملی و بین المللی
۹. ایجاد سازمان های بازاریابی بین المللی برای شناسایی 

و تشخیص نیاز و ذائقه نوآورانه و خلاق مشتریان خارجی
۱۰.  خلــق و معرفــی برندهای خــلاق ملی بــرای عرضه 

محصولات در داخل و خارج از کشور
۱۱.  ایجــاد نهادهــای مالــی و اعتبــاری و شــرکت هــای 

تخصصی سرمایه گذاری در زمینه صنایع خلاق
۱۲. فعال کردن مناطق آزاد تجاری برای سرمایه گذاری و 

صادرات محصولات نوآورانه و خلاق
۱۳. توسعه صادرات محصولات و خدمات نوآورانه و خلاق 

از طریق تسهیل مقررات صادراتی، تخفیفات گمرکی و ...
۱۴.  اجــرای موثر قانــون حمایــت از حقــوق هنرمندان، 
مصنفان و نویســندگان محصولات خلاق و اهمیت آن در 

توسعه صادرات غیر نفتی.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

طرح انتقال آب به مشهد، حرف امروز و دیروز نیست و سابقه ای طول و دراز در تاریخ دارد

آبراهه تاریخ

حکمت روز

امام حسین )ع(

»کسی که با نیرنگ و معصیت خدا، در پی به دست آوردن چیزی رود، کمتر به آن چه امید دارد می رسد و زودتر 
به آن چه می ترسد، دچار می شود«.

)بحار الانوار، ج 75 ص 12 ح19 (
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

کم آبــی و خشکســالی ســال هــای ســال 
اســت کــه ســایه اش بــر ســر ایــن خطــه و 
مردمانــش ســنگینی مــی کند. آب شــهر 
مشــهد در گذشــته از طریق قنات ها، چاه 
منــازل و نهرهــا تامیــن می شــده اســت. 
بنابراین خشکســالی ها تاثیر مســتقیمی 

بر چالش های آبی این شهر داشته است.
اگــر در میــان متــون تاریخی جســت وجو 
کنید، در جای جــای آن دغدغه تامین آب 
برای شهر مشهد را خواهید دید. به اذعان 
همین اســناد، در هر یک از ادوار گذشــته 
اقداماتی برای رفع کمبود آب و رفاه زائران 
و مجاوران انجام گرفته است. مثلا، کمبود 
آب سبب شده تا در دوره تیموریان موضوع 
انتقال آب از اطراف برای شــهر مشــهد به 

صورت عملی پیگیری شود.
از همین جای تاریخ می شــود ایده انتقال 
آب را از دیگــر نقاط به این شــهر مشــاهده 
کرد. ایــده ای که امروز بســیار فراتر رفته و 
موضوع انتقال آب از دریای عمان را پیش 

کشیده است.
در ادامه این مطلب از صبغه تاریخی انتقال 
آب به شهر مشهد برای شما خواهیم گفت.

# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

 عکسی زیبا 
از طبیعت کلات نادری

چای بعد اشک
پانــزده  در  ماهــی  چهاردهــم 
 ســالگی ام بود. گل هــای چادری 
که ســرم بود یادم اســت. قرمز ریز 
بودند با کاســبرگ زرد. مثل باقی 
چهاردهم ها، وقت خواندن سید، 
چــادر را آورده بــودم روی صورتــم 
پاییــن و خیــره بــه گل هــای ریــز، 
خاطــرات امــروز مدرســه را مرور 
می کردم. دیدم صدای سید دارد 
در ذهنم صورت می سازد: گر چشم 

روزگار بر او زار می گریست.
مردی تنها سوار شد. زن ها دورِ اسبش بودند. دور شد.  زنی 
صدایش کرد. برگشت. سپاه نداشت. پیش چشم زن ها راه 

رفت. دور شد. جان جهانیان همه از تن برون شدی.
غافلگیرانه اولین اشک واقعی ام در پانزده سالگی از چشمم 
افتاد روی گل قرمز ریزی که روی زانویم بود. اولین اشکی 
که از اندوهِ گریه  مادر نبود. به خاطر آن تصویری بود که پیش 

چشمم شکل گرفته بود.
اولین اشکی که نمایشــی نبود. اولین بار بود که برایم مهم 
نبود زن ها اشــکم را ببیننــد و بگویند »چه دلــش پاکه این 

دختر« و مرا برای پسرهایشان نشان 
کنند.

مهم نبود مادر با تحسین به چشم های 
ســرخم نگاه می کند یا نه. دلم برای 
مصیبتی که سید می خواند، سوخته 

بود.
اولیــن گریــز بــه کربــلا بــود کــه 
وحشــت زده، چادر مادر در دســت، 
وسط آن سرزمین سرگردان نبودم. 
یک لحظه چادر مادر را رها کرده بودم 
و خودم تنها ایستاده بودم آن وسط و 

دیده بودم مرد می رود.
بی اختیار نعره  هذا حسین زد. شوریِ 
اولین اشــک عزادارانه  ته گلو تجربه  
عجیبی بود. سید که گفت »بالنبی و آله«، زن ها چادرشان 

را کنار زدند. دیدم یکی از آن ها شده ام.
طعم آن چای تمام عمر با من ماند. زن همســایه ســینی را 

گرفت جلویم.
نذرش بود چای بدهد. ســبک و ترد اســتکان را برداشتم. 
انگار مستحقش باشم. به دستش آورده باشم. به این چای 

هم مشرف شده بودم. به چای بعد اشک.
بریده کتاب کآشوب -  بخشی از روایت »گیسوی حور 

در امین حضور«- نفیسه مرشدزاده

برزو ارجمند به بهانه پایان اکران اجرای نمایش »بی بی و سرباز دل« در 
کانادا این قاب مشترک را با فرزین صابونی و مسعود پاکدل منتشر کرد.


